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  .    راديوئی اعضای ساوو با دولت دست نشاندۀ شورویۀ سخنی در بارۀ رد مصاحب- ١۴

بعد از رفتن به اين طرف دھليز و آن طرف دھليز دروازۀ يکی . سه يا چھار دقيقه بعد سرباز آمده گفت که با او بروم 

چندين  بار در اين اتاق مرا . خودش از اتاق خارج شد ودروازه را بست. »! داخل شو« ا را باز کرد و گفت از اتاق ھ

يک ورق کاغذ را از خانۀ .  مدتی بعد قيوم صافی به اتاقش آمد.  ِآورده بودند فھميدم که اين اتاق، اتاق  قيوم صافی است

که آدم انعطاف پذير ] نجيب خاين [ رفيق تان « :   به من گفتبعد. ميزش برداشت و در آن مطالبی را ياد داشت کرد

است گپه می فھمد و موقعيت حزب ما و اوضاع کشور و دشمنان انقلاب را که برايش رفيق ھای بالائی ما تشريح 

دت با طرح وح. درک کرد که اخوانی ھای جاھل بدترين دشمن ھمۀ ما ماترياليست ھا است. کردند، ھمه را با دقت شنيد

دروازۀ اتاق نجيب باز . حالا گپ مصاحبه با سازمان تان مطرح است. و ھمبستگی انقلابی با حزب ما مخالفت نکرد

نقل سخنان  گويندۀ  مکار قيوم [ » دروازۀ اتاق لطيف را ھم باز می کنيم، برو با نجيب گپ بزن ببين چه می گويد . است

  ].صافی به مفھوم 
مسايلی به سرعت از صفحۀ ذھن آتش گرفته ام . ه گر خاد به شدت تکان خوردماز شنيدن صحبت ھای اين شکنج

وی می خواھد که من ھم مانند نجيب تسليم شوم و تسليم شدنم را از طريق راديو تلويزيون دولت دست نشانده . گذشت

ِرسما به اطلاع مردم کشورم و دوستان و دشمنان خارج از کشور اشغال شدۀ ما اعلام بدارم ً .  

از تصور چنين خيانت و رسوائی مدھش تمام تن کوبيده شده ام لرزيد؛ چنانی که احساس کردم به شدت توھين و تحقير 

ازصفحۀ ذھن سرسامم خاطرۀ آن شبی که با ھمسر و ھمسنگر مبارزم رحيمه و دوکودک مان در برابر . شده ام

را تلويزيون دولت » ضياءالدين محمود مصری « عکس . تلويزيون نشسته به اخبار گوش می داديم؛  به سرعت گذشت

امريکا بوده » سيا « نطاق گفت اين شخص به جرمش اعتراف کرده که عضو سازمان . دست نشانده شوروی نشان داد

آنگاه ضياء الدين محمود را نشان داد که بالای چوکی نشسته به عربی صحبت . در افغانستان برای خرابکاری آمده است

امريکا است و برای بمب CIA وی اعتراف  نمود که عامل سازمان . ھايش را به دری ترجمه می کردمترجم گپ. کرد

من از شدت نفرت و خشم به طرف شيشۀ تلويزيون تف کردم  حال . گذاری و انفجارات به داخل افغانستان آمده است

» سيا « نوکر سازمان »  مصری ضياء الدين محمود« قيوم صافی  اين خاين شکنجه گر از من می خواھد  ھمچون  

  . مصاحبه کنم وبه تجاوز روسھا  صحه بگذارم

زمانی که اين جلاد چنين خواستی را با من در ميان گذاشت، تف انداختنم به طرف تلويزيون به يکبارگی در ذھنم تداعی 

 با  انگشت بزرگ ھمان از شدت  نفرت و خشم شديد در حالی که انگشت شھادت دست راستم را بلند کرده بودم و. شد

از طرف من به داکتر نجيب بگو که توخی می « : دست به بند انگشت شھادتم اشاره می کردم، به قيوم صافی چنين گفتم

از چنين توھينی آنقدر خشمگين . »ِگويد که اگر بند بند وجودم را جدا کنند کسی مرا وادار به مصاحبه  ساخته نمی تواند 

من عضو اين سازمان نبوده ام که از خود  و راه خود انتقاد «  : خطور نکرد در جوابش تنھا بگويمشده بودم که در ذھنم 

در واقع يکی از علل بلند بردن حبسم، ھمين واکنش شديدم در برابر دولت دست [ »  ... . کنم من را به مصاحبه چه 

  ] . سال رقم زدند ١۶نشانده بود که روسھا آن را 

چنان آتش غرور طبقاتی . اتی ام اين نخستين باری بود که خشم ونفرت را تا اين سطح احساس کردمدر تمام عمر مبارز

در سراسر وجودم شعله ورشده بود که سوزش آن را با تمام وجودم احساس می کردم و از تداعی اين که با گفتن چنين 

که پشتوانه اش يکی از ابر قدرت )  اللهداکتر نجيب(خطاب به رئيس عمومی مخوف ترين پوليس سياسی دنيا [جمله ای 

حکم مرگم را صادر کرده ] ھای جھان بود و من در ميان دھان و دندان آن قدرت جھانی اشغالگر ھر آن جويده می شدم
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ًدفعتا به رھنمود ھای پيشوايان پرولتاريای جھان . ام، لرزشی زود گذر، نيرو آفرين و لذت بخشی درسراسر وجودم دويد

؛ به کمونيست ھای بسته در پايه ھای تيرباران نازی ھا انديشيدم که چسان قبل از فيرمرمی فاشيست ھا به انديشيدم

قلبھای آگنده از آرمان نابودی فاشيزم و برقراری جامعۀ کمونيستی شان، کين و خشم مقدس شان را با پرتاب کردن تف 

  .م از جھان می بستندبه طرف فاشيست ھا، نشان می دادند  و ايستاده و سر بلند چش

ًاين خاين ناموس باخته، ابدا تصور ھم نمی کرد که چنين جمله ای را از من بشنود ناشی از ( ّموج  سرخيی شرم . ِ

در زير پوست صورت اين مزدور بی آزرم و پليد نشست و به زودی محو ) احساس حقارت در برابر انديشه و مقاومتم 

 بعد  ایهاحساس کردم که اين موجود  نفرت انگيز و مشمئز کننده لحظ.  ای سپردگرديد و جايش را به خشم فرو خورده

به من حمله خواھد کرد و درد و سوزش نيش زھر آگين عقده گره شدۀ اين توھين را با ضرب و شتم من تسکين خواھد 

جريان خلاف توقع باداران از جايش بلند شد و از اتاق بيرون رفت تا . اين کار را مصلحت نديد) ًعجالتا(داد؛ اما وی 

  .روسی اش را  به آنان گزارش دھد

عين گپھايم در مورد مصاحبۀ تلويزيونی با قيوم صافی را با زنده ياد ) "اتاق محصلين("طی صحبتی در زندان پلچرخی 

  :  و مقاومت رفيق بھمن چنين گفته اسطورۀ مبارز. رفيق بھمن در ميان گذاشتم

 قاسم ٣ی صدارت روسھا دو تن مزدور با صلاحيت شان  غنی رئيس تحقيق  و مدير قسم رفيق در کوته قفلی ھا« 

چرا نی، ما : " من جواب دادم" آيا حاضر ھستيد مصاحبۀ  تلويزيونی کنيد؟ : " عينک را پيش ما روان کردند وگفتند

دوباره برگشتند وبا . طرح کردندرفتند و موضوع را با روسھا م". ھمه حاضر ھستيم تا با شما مصاحبۀ تلويزيونی کنيم 

ما ھر : "من گفتم" ما زمان مصاحبه را تعيين می کنيم تا آن وقت شما آمادگی داشته باشيد" خوشی و صميميت گفتند 

وقت شما خواسته باشيد آماده مصاحبه ھستيم مشروط به اين که يک پايه تلويزيون و يک راديو را برای ما ھم بياوريد، 

 خود را در زمانی که خبرھای شب از راديو وتلويزيون پخش می شود، حين مصاحبه به صورت تا جريان مصاحبۀ

با ! ". ًمستقيم در تلويزيون ببينم و از راديو بشنويم، که آيا واقعا پخش می شود و مردم می بينند و می شنوند، يا نه

و با . پذيرفته بودندگذاشتند؛ شنيديم که روسھا نزمانی که شرط ما را با روسھا در ميان . ناراحتی اتاق ما را ترک کردند

اينھا با اين نيرنگ می خواھند مخالفت شان را از حضور نيروی ھای شوروی در : " تمسخر تبصره کرده بودند که

عين گپھايت را ". افغانستان از طريق تلويزيون و راديوی دولتی به اطلاع مردم برسانند و ھر چه خواسته باشند بگويند 

اين زمانی . که در مورد مصاحبه گفته بودی قيوم صافی به من انتقال داد و گفت که رفيق تان خو اين قسم گپ می زند

می دانستيم که به جز دو تا خاين نجيب و تيمور کثيف، خودت و . بود که ھنوز شرط خود را با آنھا مطرح نکرده بوديم

رفيق چون خط حرکی ما يکی است در . يد و مصاحبه نمی کنيدرفيق ھا ھمين موضع اصولی را در قبال مصاحبه دار

  .»ًھر کجا که باشيم محتوای موضع ما درقبال  مسايل کاملا  ھمگون و يکی است 

   

  ! اتاق ديگر؛ شکنجه به گونۀ ديگر- ١۵

اشارۀ سر به من فھماند وی دروازۀ يکی از اتاقھای دھليز را باز کرد و با . بعد از نيم ساعت سرباز آمد و مرا باخود برد

در ديد اول يک زندانی نظرم را جلب کرد که در . خودش از اتاق بيرون شد! سرباز گفت ھمين جا باش. که داخل شوم

و يا . وی آن قدر مصروف کارش بود که ھيچ توجھی به ما نکرد. ِچوکی دورتر از ميز  نشسته با دقت چيزی می نوشت

کرکتر زندانی جوان مشابھتی به . مگر نمی خواست با  زندانی ديگر تماس بگيردحضور من را در اتاق احساس کرد؛ 

  . زندانی چپ انقلابی نداشت
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ِبه ھر رو، اين ھمان اتاقی بود که موی سر زندانيان  را می کندند و سر آنان را به ديوار ھای آن می کوبيدند، زندانيانی 
 ١۵بيشتر از . من دورتر از ميز تحرير نفر خادی ايستاده شدم. در آنجا پرتاب می کردندکه موی سرشان می کندند  

دقيقه نگذشته بود که دروازۀ اتاق باز شد و يک مستنطق که تا آن زمان وی را نديده بودم، داخل اتاق شده پشت 

 کرد و با دقت به طرفم ديده ًبعدا سرش را بلند. اش پرداخت ميزکارش قرارگرفت و به مرور کردن کاغذ دست داشته

با خشم توأم با تمسخر » ھان من کبير توخی ھستم « : با استواری و متانت در جوابش گفت» کبير توستی « : پرسيد

  . من تخلصت را نپرسيدم! مطابق سؤال بايد جواب بدھی« : گفت

تبه و مقام اداری ھيچ زندانی برای اينجا رياست عمومی امنيت دولتی است، تخلص و اسم فاميلی و تحصيل و چوکی و ر

. » . ما کوچک ترين اھميتی ندارد تو اينجا زندانی و يک متھم در حال تحقيق ھستی و نزد ما کدام اھليت حقوقی نداری

ًبعدا رويش را به طرف زندانی جوان که . نخواستم جوابش را بدھم او نظر باداران روسی اش را بازگو کرده بود

مستنطق ورق »  بلی « : زندانی گفت. »چطور شد، تمامش کردی يا نه؟ « : کرد و از وی پرسيد مصروف نوشتن بود 

  . تحقيق را از دستش گرفت و به خواندن آن شروع کرد

وطنفروش من چه گفتم و تو « : با خشم زياد به زندانی گفت. ًدر جريان مطالعۀ ورقۀ تحقيق چھره اش دفعتا تغيير کرد

در جريان حرف زدن از جايش بلند شده يخن »  پدرت ھستم که اين قدر وقتم را ضايع کردی چه نوشتی؛ مگر نوکر

زندانی در حالی که خون از بينی اش . زندانی را محکم گرفته و با مشت به رويش کوبيد خواھر و مادرش را دشنام داد

آنھم در برابر يک (و مادرش جاری شده بود به خاطری که غرور انسانی اش را جلاد با دشنام دادن به خواھر 

جلاد عکس العمل . به شدت جريحه دار ساخته بود، وی نيز به جواب دشنام ھای اين وطنفروش پرداخت) ھمزنجيرش

را تحمل نتوانست، با دشنام ناموسی به دستان زندانی ) آنھم در حضور زندانی ديگر(متقابل از جانب يک زندانی 

 درحالی که به خواھر و مادر زندانی دشنام ھای رکيک می داد، چندين لگد محکم مستنطق ناموس فروش. اولچک زد

زندانی که بينی و دھنش خونين شده بود، و از شدت درد به . کوبيد ھم به بند پاھايش زد و چند مشت محکم به صورتش

تنطق خواست دردش را تسکين خود می پيچيد تعادلش برھم خورد  و به کف اتاق افتاد و با داو و دشنام به روسھا و مس

  . دھد

جلاد وحشی از شدت خشم و نفرت زياد به موی ھای سر وی چنگ زد و سرش را چند بار به ديوار اتاق کوبيد و ورقۀ 

شدت کوبيدن سرش به ديوار سبب شد که سر . تحقيق اين جوان را از روی ميز برداشت و با شتاب از اتاق خارج شد

.  جاری شده تا نزديک گردن وقسمت پيشانی زندانی را تا نزديک ابرويش سرخ کردخون. زندانی ھم خونين شود

  .زندانی از ھوش رفت و به يک پھلو به کف اتاق غلتيد

ِکه چه درد انگيز و خفتبار است، که ببينی يک مزدور وطنفروش و قواد صاحب منصبان روسی، يک جوان ! آه
شنام ناموسی می دھد و شکنجه اش می کند، و تو که منتظری درنوبت آزاديخواه را که دستھايش الچک شده، داو و د

. زجر و دردم لحظه به لحظه بيشتر می شد! بعدی چسان شکنجه خواھی شد؛ ھيچ کاری از دستھای بازت ساخته نيست

ًاتفاقا يکی . ديدن اين وضع را بيش از اين تحمل نتوانستم، دروازۀ اتاق را نيم کش نموده چند بار به شدت به آن کوبيدم

چرا تک تک می « : از خادی ھا که از دھليز در حال عبور بود، با عجله آمده دروازه را باز کرد و با خشم  پرسيد

برو در جايت بنشين به « : اين قسی القلب مزدور با بی رحمی گفت. جريان بيھوش شدن زندانی را برايش گفتم» زنی؟ 

  . بدون آن که چيزی گفته باشم از دروازه دور شد»  ! فھميدیديگر تک تک نزنی، . تو ارتباط ندارد

ِّدر چنين موارد زندانی با عقيده و آگاه آنقدر به خود دلسوزی و ترحم نمی کند که به ھمزنجير شکنجه شده اش دلسوزی 
ديگر افزود، که يک ِقلبم از ديدن چنين وضع رقتبار به درد آمد و بر ميزان نفرتم  بازھم از اين مزدوران بار . می کند
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ِمزدور بی عار و بی ننگ که برای فروش ميھنش عمری به روسھا خدمت کرده  وحالا که به جلادی گمارده شده، 
چسان ھموطنان آزاديخواه اش را شکنجه می کند و آن مزدور ديگر با چه بی تفاوتی و بی شرمی از ھوش رفتن زندانی 

  .زير شکنجه را به ھيچ می گيرد

. در بد ترين حالت روانی قرار گرفته بودم. م ونفرتم  شده بودنسانی و نھايت بی رحمانه موجب خشوضع ضد اديدن اين 

احساس می کردم شلاق آتشين . جوان زندانی اگر درد می کشيد، من ھم از ديدن شکنجه شدنش زجر فراوان می کشيدم

در قلبم آتشی شعله ور شده بود و . شيده می شودنفرت و خشم مقدس از دشمن، ھر آن بر جسم مجروح و کبود شده ام ک

جوان که دو باره به ھوش آمد، سر خونين و کوبيده شده . ِسراسر وجود کوبيده شده و بی خوابی کشيده ام را می سوزاند

درحالی که با . اش را  از کف اتاق آگنده از موی سر ھمزنجيران شکنجه شده اش بلند کرده به روی کف اتاق نشست

من « :  گاھی نقاط ضربه ديدۀ سرش را لمس می کرد و زمانی تولۀ پا ھايش را که خون شده بود می ماليد گفتدستش

جريان بيھوشی و کوبيدن به دروازۀ اتاق و آمدن خادی و بی .  »نمی دانم چه گپ شدکه در حال بيھوشی قرار داشتم  

 نفرتش از اين رژيم ضد ملی و ضد آزادی عميق تر شود اعتنائی اش نسبت به وی را برای جوان زندانی بازگو کردم تا

اينھا شايد مرا در زير شکنجه « :  من نسبت به خودش تشکر کرده گفتهجوان از توج. و بر مقاومتش افزون گردد

بکشند؛ اما من بی گناھم يک تن از پرچمی ھا که در پوھنتون به خاطر ضديتم با تجاوز شوروی به افغانستان با من 

 داشت؛ متوجه شده بود که من يک تن از دختران پوھنتون را که خويشاوندم بود، از نزديکی با آن پرچمی بر دشمنی

  . صدای باز شدن دروازه سبب شد تا جمله اش را ناتمام بگذارد. »... حذر داشتم؛ مرا به چنين روزی انداخته 

 بودم  خواب به يکبارگی به سراغم آمد؛ اما ايستاده مدتی از صحبتم با جوان سپری نشده بود که از بس بی خوابی کشيده

به ناچار شانه ھايم را به ديوار تکيه داده به آھستگی بر روی سطح اتاق طوری  نشستم که . بودم،  و نمی توانستم بخوابم

 شدت جوان شکنجه شده با آن که از. در چنين وضعيت می توانستم کمی بخوابم. دو زانويم در زير زنخم قرار گرفت

شايد ھمين وضع  سبب شد که سکوت را شکست و ھمدردانه به . درد زجر زياد می کشيد، شيوۀ نشستنم را به دقت ديد

نشد که با شما سلام و عليک کنم، اگر اين وطنفروشان با لگد به پاھای شما ھم زده باشند، به اين شکل « : من گفت

ورم کرده و التھابی پا ھايتان نمی رسد؛ زخم پاھايتان به زودی نشستن زانو ھايتان خم می شود و خون به قسمت ھای 

برای اين که لطف و محبت دلسوزانۀ وی را . وی درست می گفت، شايد محصل فاکولتۀ طب بوده باشد. چرک می کند

ر رياست د. نام من کبير و تخلصم توخی است«  : ًبی جواب نگذاشته باشم صرفا با ھمين جمله اکتفا نموده اظھار داشتم

. آنگاه وی نيز از محصل بودنش درفاکولتۀ طب کابل تذکر داد. »احصائيه و پلان وزارت تعليم و تربيه کار می کردم 

به علاوۀ اين که حوصله صحبت بيشتر با وی را داشتم  بنا بر ملاحظات امنيتی ھم نبايد با وی بيشتر . حدسم درست بود

ًی  ھا عمدا ما ھر دو را تنھا گذاشته بودند تا بدانند با ھم شناخت قبلی داريم يا شايد ھم اين خاد. از اين صحبت می کردم

صدای باز . ِلحظات بعد طور نشسته به خواب رفتم. ّاز جايم بلند شده به روی چوکيی که متصل به ميز بود نشستم. نه

جوان به .  گفت بيخيز که برويمسرباز داخل شده و رويش را به طرف آن جوان نموده. شدن دروازۀ اتاق بيدارم کرد

در . من ھم به طرف  چشمانش ديدم. حين بيرون شدن از اتاق، نيم نگاھی به من انداخت. مشکل از روی زمين بلند شد

  .اصل ھر  دو با چشمانمان با ھم ديگر خدا حافظی کرديم
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